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 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

  
  3333حضرت زهرا عبادات 

كند، يعني در همان نماز  ي عبوديت را در انسان ايجاد، تقويت و تثبيت مي رفتارهاي عبادي و انجام عبادات روحيه

ي عبوديت ايجاد شد،  ي اعمال عبادي اگر روحيه ياز كردن با خدا، طواف كعبه و همهخواندن، روزه گرفتن، دعا كردن، راز و ن

عبوديت گوهري است كه كنه آن پروردگاري است،  ة:بوبيا الرّهنهكُ ةٌرَة جوهبوديالع 7ي منسوب به امام صادق به فرموده

طعني أعبدي ث قدسي است كه خدا فرمود: كند. در حدي يعني از راه عبادت به عبوديت و از عبوديت به خداگونگي راه پيدا مي
ي من! بندگي مرا پيشه كن تا تو را مثل و نماد و نمودي از خودم قرار دهم يعني خداگونه شوي.  اي بنده حتي اجعلك مثلي:

ند: فرمود6تواند راه پيدا كند. عشق به عبادت ارزش بسيار بزرگي است. پيامبر اكرم انسان از راه عبوديت به مقام ولايت مي

و أحَبها آغوش است  با عبادت هم :فعَانقََهاها كسي است كه عاشق عبادت است.  : برترين انسانأَفضَْلُ النَّاسِ منْ عشقَ العْبادةَ
ِورزد  ي ظرفيت قلبش به عبادت عشق مي و با همه :بقَِلْبههدسا بِجَاشَرهب نشسته  و با پيكر خودش همواره در كنار عبادت :و و

  كند.  و فضاي زندگي خودش را براي پرداختن به عبادت و با معشوق خود تنها بودن خلوت مي 1:تفَرََّغَ لَها
هايي از رواياتي كه  عبادات آن بزرگوار است كه به نمونه 3آموز شخصيت حضرت زهرا هاي بسيار درس يكي از جنبه

  كنيم.  در بحث عبادت حضرت است اشاره مي

  
ها بِما ناَدت بهِ الْملائكةَُ مريْم ها لَتَقُوم في محرَابِها فيَسلِّم عليَها سبعونَ أَلفْ ملَك منَ الْملائكةَِ الْمقَرَّبِينَ و يناَدونَإنَِّ - 1

فرمودند: فاطمه دخترم وقتي  6پيغمبر اكرم  2:نساء العْالَمين  فيَقُولُونَ يا فاَطمةُ إِنَّ اللَّه اصطفَاك و طَهركَ و اصطَفاك على

فرستند و با همان عباراتي كه مريم  ي مقربّ الهي بر او درود مي ايستد، هفتاد هزار ملك از ملائكه در محراب خويش به نماز مي

تعال تو را برگزيد و تو را معصوم گويند: اي فاطمه! خداي م كنند و مي را مخاطب قرار دادند به او خطاب مي 8مادر عيسي

  ي زنان جهانيان برتري داد. و پاك و طاهر قرار داد و تو را بر همه
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در دنيا كسي عابدتر از  1:كاَنتَ تَقوُم حتَّى تَتوَرم قدَماها نْيا أعَبد منْ فاَطمةَما كَانَ في الد  :7777و قاَلَ الحْسن - 2

  شد.  ايستاد تا جايي كه پاهايش متورم مي قدر در عبادت بر روي پاها مي . او آنوجود نداشت 3فاطمه

ها تا صبح در خلوتگاه عبادت  قدر شب نقل شده كه حضرت آن 6دقيقاً شبيه همان حالتي كه راجع به پيغمبر اكرم

ما أنَزَْلْنا عليَك ؛ طه م شد كه آيه نازل شد:گذراندند كه پاهايشان متور در حالي كه بر پا ايستاده بودند به راز و نياز با خدا مي
  گونه خود را به مشقّت بيندازي. اي پيامبر! قرآن را بر تو فرو نفرستاديم كه اين  2:القْرُْآنَ لتَشقْى

  
ي  او سرور همه 3ترم فاطمهو اما دخ :و أمَا ابنَتي فاَطمةُ فَإنَِّها سيدةُ نساء العْالمَينَفرمودند:  6پيغمبر اكرم - 3

و  ي تن من است، و او پاره :و هي بضعْةٌ منِّي از اولين و آخرين در تمام طول تاريخ، :منَ الأوَلينَ و الآخرِينَ زنان جهان است،
و او جان  :و هي روحي الَّتي بينَ جنْبي ي قلب من است، و او ثمره :و هي ثَمرَةُ فُؤَادي و او نور ديدگان من است، :هي نُور عيني

متىَ  اي است بهشتي كه در پيكر انساني ظاهر شده است، و او حوريه :و هي الحْوراء الإنِْسيةُ من است كه درون من جاي دارد،
هنگامي كه او در  :لأهَلِ الأَرضِلملائكةَِ السماء كَما يزهْرُ نُور الْكَواكبِ ِقاَمت في محراَبِها بينَ يدي ربها جلَّ جلالهُ زهرَ نُورها 

درخشيد  ها مي ي آسمان ايستاد، نورش براي ملائكه محراب خودش در پيشگاه پروردگار بزرگ خويش به عبادت مي

ولُ اللَّه عزَّ و جلَّ لملائكَته يا ملائكَتي انظُْروُا إِلىَ أَمتي و يقُ ها براي زمينيان درخشش دارد، گونه كه نور ستارگان در شب همان
ا عبقَِلْبِه لَتأقَْب قَد ي ويفَتنْ خا مهصفرَاَئ دَترَتْع يدنَ ييةً بمي قاَئائةِ إِمديةَ سمفاَط نْتآم أنَِّي قَد كُمي أشُهِْدتادبنَ لىَ عا مَتهيعش

بنگريد كه سرور بندگان و كنيزان  3ي من فاطمه ي من به كنيز و بنده فرمايد: اي ملائكه و خداي متعال به ملائكه مي 3:النَّار

لرزد و با تمام  من است كه چگونه در پيشگاه من به عبادت ايستاده، در حالي كه از خوف من تمام اركان و اجزاي بدن او مي

  گيرم كه شيعيان او را از آتش دوزخ در امان دارم.  من رو آورده است. من شما را شاهد ميقلب خود به 

  
از يك يهودي در مدينه مقداري جو خواست  7روايت شده اميرالمومنين :روِي أنََّ علياً استقَرَْض منْ يهودي شعَيراً - 4

فرمان رواي جهان اسلام و داماد رسول  6سر عم رسول خداپ 7گرو بگيرد و قرض كند، حالا ببينيد اميرالمومنين

شوند براي اينكه غذاي خودشان را تهيه كنند از يك فرد  كنند كه ناگزير مي با چه ساده زيستي و زهدي زندگي مي 6خدا

فَدفعَ إِليَه  به تو بدهم، (آن فرد يهودي گفت) چيزي نزد من گرو بگذار تا من :فاَسترَهْنهَ شيَئاً يهودي مقداري جو قرض كنند،
و  بود را گرو گذاشت، 3ي زهرا چادري (پوششي كه نازك بود) و متعلقّ به فاطمه 7حضرت علي :ملاءةَ فاَطمةَ رهناً
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وفنَ الصم َآزارد)، دانيد پارچه پشمي خيلي خشن است و بدن را هم مي و اين چادر پشمينه بود (مي :كاَنت َخَلهَفَأد يودها الْي
تيي با فهَضعو ارٍ ويهودي وارد خانه شد و اين عباي پشمينه را در اتاقي گذاشت، :إِلىَ د  تيالْب ُتهجوز خَلَتلةَُ داللَّي ا كاَنَتفلََم

وقتي شب شد همسر اين شخص يهودي وارد اتاقي شد كه  :ءةُ بِشغُُلٍ فَرَأتَ نُوراً ساطعاً في الْبيت أَضاَء بهِ كُلُّهالَّذي فيه الْملا

فَانصْرفََت إلِىَ زوجهِا  درخشد كه تمام اتاق را روشن كرده است، اين عبا يا چادر در آنجا بود و ديد نوري در داخل اتاق مي
و زن به نزد شوهرش بازگشت و به او خبر داد در داخل آن اتاق نور بسيار  :ه بِأنََّها رأتَ في ذَلك الْبيت ضَوءاً عظيماًفَأخَْبرَتْ

ه و قَد نَسي أَنَّ في بيت شخص يهودي از اين حرف همسرش به شدت متعجب شد، :فَتعَجب اليْهودي زوجها شديدي را ديد،
فَنهَض مسرِعاً و دخلََ البْيت  را قرار داده، 3و فراموش كرده بود در داخل آن اتاق چادر يا عباي فاطمه :3333ملاءةَ فاَطمةَ

ت و وارد آن اتاق شد يكباره ديد به به سرعت برخاس :فَإذَِا ضياء الْملاءةِ ينْشرُُ شعُاعها كَأنََّه يشْتعَلُ منْ بدرٍ منيرٍ يلْمع منْ قرَِيبٍ

 پراكند، شود كه نورش مثل ماه درخشاني است كه از فاصله نزديك از خود نور مي نحوي نور از آن چادر (عبا) ساطع مي
زده شد و  (از اين نور شديد) شگفت :3333اطمةَفَتعَجب منْ ذَلك فَأنَعْم النَّظرََ في موضعِ الْملاءةِ فعَلم أَنَّ ذلَك النُّور منْ ملاءةِ فَ

فخَرََج الْيهودي يعدو  است، 3شد دوخت، ديد همان محليّ است كه چادر فاطمه اي كه نور از آن ساطع مي چشمش را به نقطه
آن شخص يهودي با ديدن اين   1:يهود فرََأوَا ذلَك فَأسَلَموا كُلُّهمإلِىَ أقَرْبِائه و زوجتهُ تعَدو إلِىَ أَقرْبِائها فاَجتَمع ثَمانُونَ منَ الْ

ي خودش دعوت كرد. همسر آن  صحنه خارج شد و به نزد خويشاوندان خود رفت و آنها را براي ديدن اين صحنه به خانه

ي اين  ه جمع شدند و در اثر مشاهدهشخص هم خويشاوندان خود را دعوت كرد و آنها هشتاد نفر از يهود بودند كه در اين خان

  ي آنها مسلمان شدند. نور همه

  
5 - نَتهر يرَ والشَّع تقَْرضََتاس ينةَِ ودي الْمف يودهْالي ديرَأَةِ زام نْدا عَةً لهوسي  (شايد اين همان داستان باشد) فاطمه :ك

فَلَما  همسر زيد يهودي در مدينه گرو گذاشت و مقداري جو از او قرض كرد،اي را كه متعلقّ به خودش بود، نزد  جامه 3زهرا
يخَلَ زالأَد هذا هقاَلَ م هارد ارنَِادي دف اري ما چيست؟ اش شد گفت: اين نور در داخل خانه وقتي زيد وارد خانه :نْو  قَالَت

جا مسلمان  آن شخص يهودي همان :فَأسَلَم في الحْالِ است، 3ي زهرا فاطمه ي گفت: اين نور متعلّق به جامه :لكسوةِ فَاطمةَ

تا اينكه هشتاد نفر (در اثر  2:حتَّى أسَلَم ثَمانُونَ نفَْسا همسر و همسايگان او نيز مسلمان شدند، :و أسَلَمت امرَأتَهُ و جيِراَنهُشد، 

  ديدن اين صحنه) مسلمان شدند.
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6 - ْألَتس اللَّه دبا عَ7777أب راَءهز تيمس مةَ لمنْ فاَطزهرا ناميده  3سؤال كردم چرا حضرت فاطمه 7از امام صادق ؟ع

به خاطر اينكه  1. الأَرض  لأهَلِ فقَاَلَ لأنََّها كَانَت إذَِا قاَمت في محرَابِها زهرَ نُورها لأهَلِ السماء كَما يزهْرُ نُور الكَْواكبِشد؟ 

گونه كه  درخشيد همان ها مي براي اهل آسمان 3كردند (به نماز) نور فاطمه هنگامي كه در محراب عبادت خودشان قيام مي

  نور ستارگان براي زمينيان درخشش دارد. 
  

7 - نْ فاَطنِ عيسْنِ الحب يلنْ عع نْ أبَيِهع دمحنِ مفرَِ بعنْ جع يلنِ عنِ بسْالح يهَنْ أخع يلنِ عنِ بيسْنِ الحغرَْى عةَ الصم
قاَلَ رأَيت أُمي فاَطمةَ قاَمت في محرَابِها ليَلَةَ جمعتها فَلَم تَزلَْ راكعةً ساجِدةً  اي دارد)  ي نوراني (خيلي سلسله بنِ أبَيِ طاَلبٍ

ديدم  :ء و تُسميهِم و تكُْثرُ الدعاء لهَم و لا تدَعو لنفَْسها بِشيَ  ضَح عمود الصبحِ و سمعتهُا تدَعو للْمؤمْنينَ و الْمؤمْناَتحتَّى اتَّ

جود بود تا اينكه كرد و در حال ركوع و س اي در محراب عبادتش پيوسته عبادت مي در شب جمعه 3ي زهرا مادرم فاطمه

فقَُلتْ لهَا  كردند، كردند اما براي خودشان دعا نمي ي صبح دميد و خودم شنيدم كه مادرم براي زنان و مردان مؤمن دعا مي سپيده
ِركَغيينَ لعا تَدكَم كْنفَسينَ لعلا تَد مل اها أُمكني  راي ديگران دعا ميگونه كه ب عرض كردم: اي مادر! چرا براي خودت همان :ي

  فرمودند: اي پسركم! اول همسايه بعد اهل خانه. 2:فقَاَلَت يا بنيَ الْجار ثُم الدار كني؟ دعا نمي

  
8 - ْؤمالْم ينَ ونْؤملْمو لعَتد تعةُ إذِاَ دمفاَط َقاَلَ كاَنت هائنْ آبع نْ أبَِيهفرٍَ ععنِ جى بوسنْ ماعهْنفَسو لعَلا تد و ناَت: 

فقَيلَ لهَا  كردند، كردند و براي خودشان دعا نمي كردند براي زنان و مردان مؤمن دعا مي هنگامي كه دعا مي 3حضرت فاطمه
كْنَفسينَ لعَلا تد لنَّاسِ وينَ لعتَد إنَِّك ولِ اللَّهسر ا بِنْتا براي خويشتن  ران دعا مياي دختر رسول خدا براي ديگ :يكنيد ام

  حضرت فرمودند: اول همسايه بعد اهل خانه. 3:فقَاَلَت الْجار ثُم الدار كنيد؟ دعا نمي
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